
لهستان

3 کشته در تصادف زنجیره ای اتوبوس
س  بـــو تو ا یـــک   
از  کـــه  مســـافربری 
ورشـــو بـــه اودســـا در 
حرکت بـــود در یک 
تصـــادف هولنـــاک با 
چند وســـیله نقلیه، 
حداقـــل ۳ کشـــته و 
۳۵ مجـــروح برجـــا 

گذاشـــت.به گزارش یورونیوز، این حادثه در نزدیکی روستای چیشکی 
حدود ۸۰ کیلومتری شـــرق لویو رخ داده و 6 نفـــر از مجروحان کودکان 
بـــوده و مقامـــات محلی در حال بررســـی علـــت این حادثه هســـتند.

 
 امریکا

مرگ یک گردشگر در معدن طلای کلرادو
 گرفتار شدن گردشـــگران در عمق ۳۰۵ متری زمین، داخل معدن طلا 
در ایالت کلرادو، یک کشـــته برجا گذاشـــت.به گزارش رویترز، این افراد 
بخشـــی از یک گروه تور بودنـــد و حوالی ظهر روز جمعـــه در نزدیکی ته 
معدن طلای مولـــی کاتلین در کریپل کریک، شـــهر تلر کلـــرادو گرفتار 
شـــدند. به گفته کلانتـــری تلر، این حادثه ناشـــی از خرابـــی تجهیزات 
بوده است.جیسون مایکســـل، کلانتر تلر در یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفـــت که حوالـــی ظهر، معـــدن با یک مشـــکل مکانیکی در سیســـتم 
آسانســـور خـــود مواجه شـــد که خطر شـــدیدی بـــرای افـــراد حاضر در 
معـــدن ایجـــاد کرد.چندیـــن آژانس از جملـــه تیم های جســـت و جو و 
نجات با تجهیزات ســـنگین به محل حادثه اعزام شـــدند.11 نفر همان 
ابتـــدا نجات یافتنـــد و 1۲ نفر دیگر برای چندین ســـاعت در کف معدن 
گیـــر افتاده بودند تـــا اینکه حوالی شـــب نجات یافتند، امـــا یک نفر در 

این حادثه جـــان باخت.
 

سریلانکا

تصادف اتوبوس با 18 مصدوم
ر  د توبـــوس  ا و  د   
امتداد جـــاده اصلی 
بـــا  ی  کنـــد - کلمبو
هـــم برخـــورد کردند 
و حـــدود 1۸ مســـافر 
شـــدند.به  زخمـــی 
 ، شـــینهوا گـــزارش 
پلیس ســـریلانکا روز 

شـــنبه در بیانیه ای اعلام کـــرد که دو اتوبـــوس در امتداد جـــاده اصلی 
کلمبو-کندی بـــا هم برخورد کردند و حدود 1۸ مســـافر زخمی شـــدند. 
مصدومان در دو بیمارســـتان اصلی در منطقه بســـتری شـــدند.پلیس 
گمان می کنـــد این تصادف ناشـــی از نقص فنی در یکـــی از اتوبوس ها 
بـــوده که منجر به از دســـت دادن کنترل وســـیله نقلیه توســـط راننده 
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کارآگاه یکم هادی مصطفایی، معاون اسبق جرایم جنایی فراجا:

بعضـی شلیـک هـا اشتبـاه هستنـد

  افقی:
 1 - خوشحال - جست و جوی راه علاج

۲ - فریاد بلند - گواه - جمع کوکب
۳ - رسانه شنیداری - دانشمندان - تخته بازی

4 - عقاید - کشتن - شیرینی ازدواج و تولد - بهره پول
۵ - ابر غلیظ - نوشتن کتاب تحقیقی - قباحت، کراهت

6 - از حد گذشته - کشوری در آفریقا - رمق آخر
7 - با »پاخت« تبانی است - سریال  سعید سلطانی - 

چهار دندان نیش
۸ - زود نیست - کارمند مدرسه - زمان و هنگام

9 - حشره شیرین کام - حکومت هیتلر - غصب کننده
1۰ - نفس سوزناک - اتاق یا سالنی که دارای تسهیلاتی 

برای تعویض لباس است - جوهر مازو
11 - یک زبان برنامه نویسی شئ گرا - نوعی لباس 

کودکان - مرطوب
1۲ - میوه تابستانی - پیوستگی، ارتباط - تن به آن 

زنده است - بزرگترین غده بدن که در فعالیت های 
سوخت وساز مانند گوارش نقش دارد

1۳ - باجناق - پرتوی نور - پیروی
14 - آشوب، مهلکه - مهم ترین شعبه  نژاد سفید - بدکار

1۵ - یکی از اسناد هویتی در ایران - نام خانوادگی

 عمودی:
1 - کارگردان فیلم »کارزار« )روی پرده سینما( - حالت 

بیهوشی
۲ - دربدر - منعکس کننده اجسام - زبان عرب

۳ - خدمتکار پیر - ویران کننده - نام زنانه فرنگی
4 - لوله گوارشی - حرارت دادن - پشت سر - پولک 

ماهی
۵ - فرهمندی و سنگینی - سزاوار - نفس چاق

6 - ریاضیدان نابغه - دلپذیر ساختن - فروغ، روشنی
7 - برتر و بالاتر - رود مرزی - خوراک

۸ - عددی دو رقمی - شهری در »ایتالیا« که مهد 
رنسانس است - ابزار نجاری

9 - مترسک - ضد »گرمی« - نوعی طلاق
1۰ - استاندارد جهانی - میل به غذا - حرف نفرت

11 - نفوذ به یک سیستم کامپیوتری - قتل عام - جمع 
امین

1۲ - دستگاه خَرْمَنْ کوبی - آتشدان حمام - بی نیاز و 
توانگر - جزیره  استان هرمزگان

1۳ - رسیدگی - یکای شمارش ارز »چین« - قوری بزرگ
14 - حرکتی در فوتبال - ناتمام - دگرگون سازی

1۵ - تیر پیکاندار - اختلالی در دوره حاملگی خانم ها

  افقی:
 1 - فیلمی با حضور عالی »شهرام 

حقیقت دوست« )14۰۳( - اثر 
»فیلیپ مسینجر«
۲ - اندک و کم - آغازگر فلسفه - مداوا

۳ - میوه قابل برداشت - دیوار - زمین
4 - پارچه دریایی - نوعی توربین - تلفظ »م« - کلمه 

ندایی شاعرانه!
۵ - شیرینی خامه دار - از توابع چابهار - خویشاوندی 

مستقیم
6 - اهرمی زیر پای راننده - بدنام - عادت

7 - سفیه - حرکات رزمی - شهر »ایتالیا«
۸ - هوشمندی - میانکَ - ماده ای سیاه رنگ

9 - پیرو مانی - شخصیتی کارتونی - ماده ها

1۰ - کشیدن - بخشی در »اسپانیا« - آخرین لحظه روز 
دیدار

11 - آتشدان - سالن جشن عروسی - باریک تر از آن 
نیست

1۲ - مادربزرگ - نغمه - بخشش - هماهنگ و سازگار
1۳ - ظرف - سرقت - اتحادیه ای از شرکت ها

14 - غذایی آبکی - تهمتن - نوعی اسباب بازی
1۵ - رشته علمی »جنیفر داودنا« - بندر »یونان«

 عمودی:
1 - غذای محلی خراسان جنوبی - دیو طمع

۲ - شهر گیلان - فصل آغازین - تازه کار
غ التحصیل رشته فنی ۳ - عوض - نقشه، نما - فار

4 - کریم - پسوند مکان - مبهوت - ماه خارج!
۵ - اسم دخترانه به معنی نفس و پناه - هنر هفتم - خیانت

6 - کلاه فرنگی - تراس - تحیت
7 - کسی  که  با گرفتن دستمزد برای  دیگری  کار بکند - 

نوعی تنظیم کننده رشد - شرم
۸ - جاودانگی - به اختلاف بین روشن ترین و 

تاریک ترین بخش های هر تصویر... می گویند - 
یک دهم

9 - ایالت »هند« - جانشین - ویرایش
1۰ - عرصه ورزش بوکس - غوغا - خودم

11 - مقابل »جزر« - موظف - از مراحل زراعت
1۲ - خرید و فروش - آگهی چاپی - خزنده نیش دار - 

محصول شرکت سایپا و کیاموتورز
1۳ - موافق - واقع شدن - یک زبان برنامه نویسی 

شئ گرا
14 - قانع - نغمه - منبع بزرگ آهن بدن

1۵ - پول ژاپن - بازیگر فیلم »پس از غروب«
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع های كوچك ۳ در ۳ يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

گـــروه حوادث-مرضیـــه همایونی/بی تردیـــد ســـلاح بـــرای 
نیروهـــای عملیاتی پلیـــس ، نه تنها یـــک یار باوفا و دوســـت 
مـــورد اعتمـــاد ، بلکه یـــک ضرورت اســـت که همه جـــا همراه 
اوســـت؛ البته بر خلاف آنچه در فیلم ها و سریال های پلیسی 
می بینیم، افســـران پلیـــس در دنیای واقعی بـــه ندرت مجبور 
می شـــوند ســـلاح را از غـــلاف خارج کنند و به ســـمت کســـی 

نشـــانه بگیرند و در نهایت شـــلیک کنند.
تیرانـــدازی نخســـتین و مهم ترین آمـــوزش برای دانشـــجویان 
پلیس است. در هر مأموریت پلیسی، شلیک صحیح، بهنگام 
و ضـــروری و تیـــری که بـــه هدف بخـــورد، موفقیت محســـوب 
می شـــود. این شـــلیک ممکن اســـت منجر به متوقـــف کردن 
یک خودروی مســـروقه و مهار و دســـتگیری ســـارق یا مجرم و 

نجات جـــان یک بی گناه شـــود.
اما ســـلاح بـــه همان انـــدازه که دوســـت خـــوب و مطمئنی به 
حســـاب می آید و باعـــث دلگرمی اســـت، می توانـــد خطرناک 
نیز باشـــد؛ به جـــای آنکه جـــان مأمـــور را مقابـــل تهاجم یک 
جانـــی حفظ کند، ســـبب مرگ یک بی گناه شـــود یـــا به جای 
موفقیت در کشـــفی بزرگ،  منجر به شکست و ابتر ماندن یک 

سلســـله تحقیقات جنایی شود.
کارآگاه هـــادی مصطفایی که ســـال ها به عنوان معـــاون جرایم 
جنایـــی فراجـــا فعالیـــت داشـــت بـــا نگاهـــی بـــه پرونده های 
شـــلیک های اشـــتباهی و خطاهـــای پلیســـی در مصاحبـــه با 
»ایـــران« به بیان راهکارهایـــی در این زمینه برای پیشـــگیری از 

تکرار چنیـــن حوادثـــی پرداخت.
در حرفه کارآگاهی و پلیســـی، بر خلاف ظاهر شـــیک و نمایش 
اغراق آمیـــز قـــدرت و خلاقیـــت آن در فیلم هـــا، کابوس هایی 
هم وجود دارد؛ فرار متهم، گم شـــدن ســـلاح و یکی از بدترین 
آنهـــا مرگ یک بی گنـــاه یا متهم بر اثر شـــلیک اشـــتباه یا خطا 

رفتن تیر اســـت.

نبود آمار دقیق از شلیک های خطا
 هـــر ســـاله در تمـــام کشـــورها عـــده ای بی گنـــاه در جریـــان 
مأموریت های پلیســـی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و آســـیب 
می بیننـــد. متأســـفانه در اغلـــب مـــوارد دولت ها بـــرای حفظ 
وجهـــه پلیس و صیانـــت از اعتبار و حرمت آنهـــا، آماری واقعی 
از ایـــن وقایـــع ارائه نمی دهنـــد. تنها آمـــار قابل دســـترس در 
اینترنت، مربوط به ایالات متحده امریکاســـت که سیر صعودی 
مرگ های ناشـــی از تیراندازی مأموران پلیس را نشان می دهد 

کـــه رقم بیش از ۸۰۰ نفر در ســـال ذکر شـــده اســـت.
در کشـــور ما نیز هر چند وقت یک بار خبری در مورد تیراندازی 
مأمـــوران و مرگ یا آســـیب دیدن یـــک مظنون، متهـــم یا فرد 
عادی منتشـــر و خبرساز می شود. به تناســـب نوع حادثه، نوع 
اتهام، جنســـیت، ســـن و شـــرایط قربانی، گســـتره واکنش ها 

متفاوت اســـت. تقریبـــاً در تمامی مـــوارد، فرض بر ســـوءنیت 
گذاشـــته می شـــود و عوامل دیگر نادیـــده گرفته شـــده و برای 
همین کمتر شـــاهد بازتاب هـــای انتقادی ســـازنده که همراه با 

پیشـــنهاد یا راهکارهای کاربردی باشـــد بوده ایم.

خطا در شلیک
ایـــن نـــوع حـــوادث همگی از یـــک جنس نیســـتند؛ ریشـــه و 
خاســـتگاه آنهـــا با یکدیگر فـــرق دارد. بـــا ذکر چند مصـــداق از 
این نوع حوادث ســـعی می کنم تصویر روشـــنی از این تفاوت ها 
ارائـــه شـــود. حتماً شـــنیده اید که غلامرضا خـــوش رو - خفاش 
شـــب- که به اتهام 9 فقره قتل و تجاوز در ســـال 1۳76 دستگیر 
و اعدام شـــد، قبلاً هم در ســـال 1۳71 به اتهام تجاوز دســـتگیر 

و زندانی شـــده بود.
 در ســـال 71 زمانی که کارآگاهان آگاهی غرب برای دســـتگیری 
وی رفتـــه بودنـــد، متهم متوجه شـــد و فرار کـــرد. در تعقیب و 
گریزی که برای دســـتگیری او انجام شـــد مأمـــوران مبادرت به 
تیرانـــدازی کردنـــد و در این عملیـــات یک مرد بی گنـــاه که در 
حـــال تردد بود مـــورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشـــته شـــد. 
این نوع تیراندازی مصداق شـــلیک اشـــتباه یا تیر خطاســـت. 
کارآگاهـــان در ایـــن مأموریـــت برای دســـتگیری یـــک متجاوز 
ســـریالی رفته بودند و نـــوع اتهام و جنایـــات ارتکابی به نحوی 
بود کـــه از تیراندازی به ســـمت متهم ابایی نداشـــتند. مجرم 
هـــدف گلوله قـــرار گرفت و ســـطحی مجروح شـــد امـــا یکی از 

تیرهـــا به یـــک بی گناه اصابـــت کرد.

مخفی ماندن واقعیت با مرگ متهم
شـــکل دیگری از این حوادث، تیر خوردن شـــخصی است که در 
سیســـتم قضایی و پلیســـی تحت تعقیب قـــرار دارد. به عنوان 
مثـــال می توانم بـــه تیر خوردن یک متجاوز ســـریالی در شـــرق 

تهران اشاره کنم. 
در این پرونده، شـــخصی در ســـاعات اول صبح وارد خانه هایی 
می شـــد که خانـــم خانه تنهـــا بـــود و وی را مـــورد تعـــرض قرار 
می داد. با پیگیری های کارآگاهـــان جرایم جنایی آگاهی تهران، 
این متجاوز سریالی شناسایی شـــد و همه مستندات و مدارک 

موجود هـــم گواهی بر صحت اتهام داشـــتند.
 دســـتور دســـتگیری وی از طـــرف مرجع قضایی صادر شـــد و 
کارآگاهان توانستند محدوده ســـکونت وی را شناسایی کنند، 
اما هنگام دســـتگیری شـــروع به فرار کرد و افسر پرونده ناچار، 
تیرانـــدازی کرد که متهـــم بر اثـــر اصابت تیر مجروح شـــد و در 

حین انتقال به بیمارســـتان درگذشت.
 شـــاید این نوع تیراندازی موجه ترین نوع شـــلیک باشـــد ولی 
چـــون در نهایـــت بـــه مـــرگ متهـــم منجر شـــد، باز هـــم برای 
مأمـــوران عـــاری از پیامدهـــای منفی نبـــود. غیـــر از پیامدهای 

قضایـــی و غیـــره، ناقـــص مانـــدن تحقیقـــات و نیمـــه کاره رها 
شـــدن پرونده هـــم از جملـــه پیامدهـــای آزاردهنـــده این نوع 

وقایع اســـت.
بعضـــی اوقات هم ممکن اســـت تیراندازی به ســـبب شـــرایط 
خاص مأمور، متهم یا صحنه باشـــد. در یک پرونده، مأموری با 
داشـــتن دســـتور قضایی برای جلب یک نفر به محل سکونت 

وی مراجعه می کند. 
شـــخص مورد نظر در حالت عادی نبـــوده و مدام به اطرافیان و 
حاضران فحاشـــی می کرده؛ قبل از حضور مأمـــور نیز مبادرت 
به شکســـتن شیشـــه یک مغازه کرده و چاقوی بزرگی در دست 
داشـــته و اطرافیان را تهدید می کرده اســـت. مأمـــور اعزامی به 
ناچـــار مبادرت بـــه تیراندازی می کنـــد و مرگ مرد جـــوان رقم 

می خورد.

پیامدهای شلیک های اشتباهی
بی تردیـــد در هر تیراندازی اشـــتباه یـــا تیر خطا کـــه منجر به 
مرگ شـــود، عذاب روحی با شـــدت و ضعف متفـــاوت وجود 
دارد. هر انسان شـــرافتمندی که برای دســـتگیری یک جانی 
تـــلاش می کنـــد و می جنگـــد، نمی تواند به آســـانی با کشـــته 
شـــدن یک بی گنـــاه، آن هم بـــر اثر ســـهو و اشـــتباه خودش 

بیاید.  کنار 
علاوه بر آن فرد باید از نظر قضایی پاســـخگو باشد و در مواردی، 
تـــوأم با اعمـــال محدودیت هـــای قضایی و انضباطی اســـت. از 
طرفـــی در مـــواردی که شـــلیک منجر بـــه مرگ متهمی شـــود، 
روند رســـیدگی بـــه پرونده دچـــار اخلال شـــده و حتی ممکن 
است متوقف شـــود. همچنین اعتبار سازمان و پلیس در افکار 
عمومی زیر ســـؤال می رود و ممکن اســـت پیامدهایـــی بدتر از 

اینها هم وجود داشـــته باشد.

راهکارهای پیشگیرانه
برای پیشـــگیری از این وقایع، نخســـتین راهکار آموزش است. 
مأموریت های پلیس اغلب اوقات در مناطق شـــهری و نقاطی 
اســـت که افراد عـــادی هم تـــردد دارند کـــه معمولاً بـــه صورت 

تعقیب و گریز یـــا درگیری و تهاجم و دفاع اســـت. 
در چنین شرایطی برای داشتن آمادگی و مهارت لازم و عملکرد 
صحیح، تمرین تیراندازی در ســـالن و میـــدان تیر با حالتی که 
هدف ثابت اســـت و تیرانـــداز هم فرصت کافی دارد، پاســـخگو 
نیســـت. امـــروزه از روش هـــای مختلفـــی مانند میـــدان تیر با 
اهداف متغیر یا شبیه ســـازهای الکترونیکی  استفاده می کنند 

کـــه باعث افزایش مهارت می شـــود.
راهـــکار بعدی، نوع ســـلاح های مورد اســـتفاده پلیس اســـت؛ 
قدرت و نوع آسیب هر ســـلاحی باید متناسب با هدف ارزیابی 
و انتخاب شـــود. اگر قرار باشد حراســـت پرواز داخل هواپیما از 

ســـلاحی اســـتفاده کند، باید برد و قدرت آن اســـلحه به شکلی 
نباشـــد که در صورت شلیک و در مسیر حرکت به قسمت های 

مختلف هواپیما آسیب بزند.
به تناســـب نوع مأموریـــت می توان از ســـلاح های الکترونیکی 
بـــا عملکردهای متفاوت و نشـــانه رو لیزری و... اســـتفاده کرد. 
ســـلاح هایی هم وجـــود دارند که برای منظورهـــای خاص مورد 
اســـتفاده قرار می گیرند؛ مثلاً ســـلاحی که وســـیله ای را پرتاب 
می کنـــد و بـــه محض برخـــورد با شـــخص، مانند تـــور و طناب 

دور بدن و دســـت و پای شـــخص می پیچد. 
نوعی ســـلاح کف پاش نیز وجود دارد که با پاشـــیدن مایعی که 
به صورت فوم چســـبناک اســـت، افزایش حجم پیـــدا کرده، به 
طوری که فرد مورد نظر را میان انبوهی از فوم چســـبنده گرفتار 

می کند و اجازه تحرک از وی ســـلب می شود.

خاطره خواب نجاتبخش
در زمـــان حکومـــت رضاخان به علت نبود اســـلحه و فشـــنگ 
کافـــی در یک برهـــه زمانی به ناچـــار بعضی از مأمـــوران پلیس 
ســـلاح خالی و بدون فشنگ یا غلاف خالی به کمر می بستند. 
مدتـــی بعد افراد خلافـــکار متوجه این موضوع شـــدند و زمانی 
که می خواســـتند به دوســـتان یا همدســـت های خود بگویند 
اســـلحه وی فشـــنگ ندارد، می گفتند؛»خالی بســـته اســـت.« 

اصطـــلاح خالی بندی امروزی هم ریشـــه در این ماجـــرا دارد.
ســـال 66 در اوایـــل خدمتـــم در پلیـــس، پرونـــده نوجوانی 17 
ســـاله ســـاکن دولت آباد به شـــعبه آگاهی رســـید کـــه متهم با 
ســـرقت ها و فرارهای مکـــررش بچه های شـــعبه را عاصی کرده 
بـــود و در آخریـــن نوبت نیـــز از کانون اصـــلاح و تربیت متواری 
شـــده و در مســـیر رفتن بـــه خانـــه، موتورســـیکلت کلانتری را 

ســـرقت کرده بود. 
قرار شـــد عصـــر آن روز بـــرای دســـتگیری وی به محـــل برویم. 
تصمیم گرفتم تا آمدن همکارم کمی اســـتراحت کنم و خوابم 
برد و در خواب دیدم که پســـر نوجوان بر اثر شـــلیک من هنگام 

دســـتگیری، تیر خورد و کشته شد. 
بـــا حالـــت پریشـــان از خـــواب پریـــدم و از اینکه خـــواب بوده 
خوشـــحال شـــدم. آن روز با اســـلحه ای خالی از فشـــنگ برای 
دســـتگیری متهـــم رفتیم و وی را ســـر یک کوچـــه در حالی که 
داشـــت با دوســـتانش صحبت می کرد، دیدیم. با ماشـــین رد 
شـــدیم، می خواستم پیاده شـــوم و غافلگیرش کنم ولی غافل 
از اینکـــه او هـــم مرا دیده بـــود و به محض دیدن ما کـــه از آنجا 

می گذشـــتیم پا بـــه فرار می گذاشـــت. 
از پشـــت صدایـــش زدم و گفتـــم علی بایســـت وگرنه شـــلیک 
می کنم. او لحظه ای ایســـتاد و از دور مرا نگاه کرد اما به سرعت 
متواری شـــد. آن شـــب من تفنگم را خالی بســـته بودم و علی 

دررفت؛ هرچنـــد در فرصتی دیگر متهم را دســـتگیر کردیم.


